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  دپلوم انجنير خليل الله معروفی

   2013برلين ــ دوم اپريل       

  

  

  

  

  ل ول ــ غنچه گُ بازگُ 

  اول اپريل                        

ناف بھار نيايد و مردم ابر و باد و مه و خورشيد و فلک درکارند، تا امسال در سرزمين المان 

ً و خ اروپا را نبينيم؛ چرا؟ آخر اول اپريل است و گلِ بھار  برلين نشين رویِ ما بيچارگان صوصا

 معروف باصطBح نويسندۀ کتاب("سرسياه خيره سر ديگچه کون"گوئی طبيعت نيز به تقليد از آدميزادِ 

در جھان غرب اول ماه اپريل را . را با ما گرفته استزاری مردم آ، بنای )"حمزۀ صاحبقران امير"

با مزاقھا و طنزھا و مسخرگيھا می آرايند؛ و چرا طبيعت ھم که کم است از دست انسان به بينی 

ھمين موجود را در آئينۀ ساخت دست  بنی آدم پای نگذارد و خوب و بد عالمجای پای  در برسد،

  نيبند؟؟؟ ھشت رَخ نهُ گِرد،

نخورده بودند، ... و در کلۀ مBذان و ھنوز که زاغھای کابل گ پگاھی؛ يعنی صبح مردانامروز 

واب بسپارم، اما ماشين از خواب شيرين بيدار شدم؛ قدُرِ الله کردم که دوباره سرنوشتم را بدست خ

گاه ميبرد و در  .چه و پسکوچه ھای خاطرات ميگشتاندحافظه به کار افتاده بود و مرا در کو

و . را ميگماشت تا درس بايالوجی بدھدخان  زيز حبيبيه مينشاند و غنچه گلعصنف ھشتم ليسۀ 

اين تشتت افکار که  با. گاه به بدخشانم ميبرد و خواندنھای بازگل را در گوشھايم زمزمه ميکرد

ھم نميکشيد، که دوباره سمند ذھن به ھر طرف راھپيمائی و سپھرتازی ميکرد، زور پدر خواب 

کرده، پشت کمپيوتر مصلحت را در اين ديدم که با بستر خواب خدای په امانی . يدبه سراغم بيا
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نھاده و به تو  و پتره ئیو در کاسۀ درزی  نمِِشته کنم؛ نمشتهپريشان را  جمBتشينم و اين ب

 ميگهکه مبتدايش تیِ  سطور درھم و برھمی اگه ازی. خوانندۀ شوخکِ مزاقیِ رموزفھم تقديم کنم

به حيث تحفۀ اول اپريلش قار نشو، جنگی نشو، گم شو ھم نگو؛ فقط امد، خوشت نو خبرش تياق، 

ناشنو گپ طاغی و و قلم ياغی و باغی  که گروگانرا مسکين  اين قبول نکو و حال. قبول نکو

  ؟؟؟؟داردقيزۀ سمند جلوکش خيال را  يارای گرفتن درياب، که کجا، گشته است

آن را از  به خاطرم آمد؟؟؟ خواستم وجهِ تسميۀ "بازگل"در اولين دقايق بيداری ندانم که چرا کلمۀ 

و در نامگذاريھای  "گل"سرنوشت . "گل"و  "باز"باشد از  یگفت شايد ترکيب دستور زبان بپرسم؛

چه؟ ھمان پرنده ای که رقيب شاھين و باشه  "باز" القاب خانوادگی در ملک ما معلوم است، ولی

مگر دستور زبان نھيبی کشيد و  ديگر؟ "ِباز"؛ و يا کدام است يب و عقابشتک و عُقَ رخ پُ و سُ 

و بستۀ  )واز(باز ما«: ؛ چنان که گوئيم"بسته"مقابل نقطۀ  يعنی "باز"؛ موقوفزبانبازی «: گفت

  »!!!يمقبول دار ، ھمو رهبگويددل تنگ ما گرامر و مرامر شما نيستيم و ھرچی که 

، که غنچه را دريده و گرفته" گل" و از ھمان" باز" ھمين معنای خود را از" بازگل" پذيرفتم که

که در غنچه " غنچه گل" ؛ دقيقاً در مقابل اسم زيبای"گل شگفته" يعنی" بازگل" سپ. شگفته است

ا از نگاه ر" غنچه گل" و" بازگل" مگم بيائين که .استو نشگفته ز باز نگشته است و ھنو

  :جغرافيای وطنم بشگافيم

مشھوری ست که از زمانه ھای قديم با آواز گيرا و طرز ادای خوشخوان نام خوانندۀ  "بازگل"

 بود و ھمين "راديو کابل"ھنوز  "راديو افغانستان"آخر از زمانه ھائی که . شانيش آشنا استيمبدخ

آواز اين خوانندۀ  ،"!يک سنگ چقمق و گل سمرخيل" يعنی افغانستان؛ و کُلِ يک راديو بود 

در ھر تخته سنگ و  ما در زير ملکو حالی بيا و ازی نوده پيوند کو که در . را ميشنيديم خوشنوا

خدايت نشان ايقدر راديو و تلويزيون که  !!!کنار ھر سنگقاله ای، راديوئی و تلويزيونی نھفته است

  !اگه چل روز نان بی نمک ھم بخورن تانن؛د مستوفی و قاضی کور ھم گرفته نص  هحسابشنته و 

با و او ھميشه . ودمعلم بيالوژی ما در صنف ھشتم ب "غنچه گل خان"که بود؟؟؟  "غنچه گل"و 

از " غنچه گل". به رسم لسان انگريزی ميگفت؛ "بايالوجی" و با لھجه ای خاص و خوشايند قلقله

ی وطن ما را ھمين طور به شمالی و جغرافيا. ن زمان مشرقی ميناميدنشننگرھار بود که در آ

خبری نبود؛ نه زيبا و تاريخی تانی سباتقسيم کرده بودند و از نامھای علم  ...و جنوبی و مشرقی 

ــ ھمانا گوزگان و جوزجان از پروان و کاپيسا و نه از ننگرھار و پکتيا و پکتيکا و نيمروز و 

  ....و گوزگانان قديم ــ 

. بر زبان دری ھم مسلط وطنعزيز ی مانند ھمه پشتونھاننگرھاری بود و ان پشتون خغنچه گل 

 ياآمگر  .لوژی ميدادااينس پوھنتون کابل فارغ گشته بود و ما را درس بيتازه از فاکولتۀ س
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و ديگری است را انتخاب کرده  "ازگلب"ی دراری خود نام بتاجکتبا تصادف محض است که يکی 

نمايندگان فرھنگ ين است که بازگل و غنچه گل، ه شيررا و چدری  "غنچه گل"پشتونتباری، با 

  .ياد ميگردد "تاننسافغا"عزيزی ست که به نام  گلستان ھایگلاز يک سنخ مشترک و 

 .ال و ماه و فصول اربعه داشتندسمان و زمين و سآمه، ديدی خاصی از ديم و علوم قديادبيات قدر 

 .سمان در گردش است و گردش آسمان چار فصل را بوجود می آوردآبدين عقيده بودند، که ثBً م

و  "گردون گردان" ی مثلاصطBحاتند و ميناميد "چرخ"و " گردون"و " فلک"ينرو آن را ھمز ا

 .نداشی گرديده ااز ھمين ديد ن "چرخ گردنده"و " چرخ فلک"و " چرخ گردون" و" فلک گردان"

  :فرمود، از وی باpتربلکه و که خود را ھمتراز عنصری بلخی ميدانست، اقانی شيروانی خ

  که نگون کرده ست ايوان فلکوش راگوئی 

  ردانـــــردان، يا حکم فلکگــــفلکِ گحکم 

سلطان ، ضمن قصيده ای در مدح نصری بلخیعُ ابوالحسن حکيم  ی،استاد استادان شعر درو 

  :فرمود محمود غزنوی

  ه بھارـــتان گاه تير و گه زمســـتموز و گگه        فلک از گشتِ   عالم ردد فصول ـــــــھميگتا 

  ارتيز و امر نافذ بادش و دل شادخوغ ــــــــتي       را سر سبز باد و جان به جای و تن قویشاه 

  پيش بساطش خاکبوسجھان داران ــــــــــتاج

  سپاھش خاکسار ردِ ــــــــاز گَ   ملک دشمنان 

 را در معنای" تير" ، کلمۀاستاد عنصری ی عصر محمودی،شعرا سردار است کهجالب 

. ميگيرند" تير" رخBف مفھومی که در ايران ازب استعمال ميکند، دقيقاً  "خزان"؛ يعنی "تيرماه"

ا اصل تداول اين لغت سازگار را مينامند، که ب" سرطان"چارم سال؛ يعنی ماه " تير" ايراندر 

  !!!!نيست

ھم  و بدين لحاظ شھرت  اشتهدنگه تا حد بسيار زياد ی را عاميانۀ کابلی که اصالت زبان درزبان 

ست و  "سيب تيرماھی"ش مثال برجسته ا .استعمال ميکند "خزان"را در عوض  "تيرماه" دارد،

و تيره رنگی ست که در تيرماه پخته ميشود، پوست کلفت دارد و قدرت  ، باليدهبزرگ ن سيبآ

 .مستان بسيار زياد استنگھداشتش در فصل ز


